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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
چرایی وقوع تراژدی م.(، به تبیین 1970 -1910اریک برن )« بازیهای روانی»مقالج حاضر براساس نظریج  زمینه:

برن است، تعاملی « تحلیل رفتار متقابل»رستم و سهراب می ردازد. نظریج بازیهای روانی كه زیرمجموعج نظریج 

زا بر برقراری ارتباط با دیگران اثرمیگذارند. شکلی مخرب و آسیب، به«من بالغ»اند كه بدون نظارت دولایه

و ناآداهانج آدمی برای پیشبرد زنددی، اهداف و روابط انسانند،  های زنددی كه نقشج راه آداهانه«نویسپیش»

ای كه بازی با نامهای عامیانه 36ی خود، از بازیهابرن در كتاب اند. اریکكنندۀ بازیهای روانیپدیدآورنده و كنترل

كردن روابط مخدوش نام میبرد. این بازیها، دراند، درمانی دروهی خود بر آنها نهادهبیماران وی در جلسات روان

انسانی، نقش مؤثری دارند. داستان رستم و سهراب كه فراتر از یک تقابل حماسی، بستری برای نمایش الگوی روابط 

انگاری قوۀ عقل و شهود و درک نادرست انسانها از شرایط موجود است، ازجمله داستانهایی است كه انسانی، نادیده

 .شودیمیتواند براساس بازیهای روانی بررس

خواهد شد، تحلیلی مبتنی بر متن داستان رستم و سهراب فردوسی انجام -این پژوهش به شیوۀ توصیفی روش:

نویسنددان میکوشند با پاسخ به این پرسشها كه شخصیتهای داستان رستم و سهراب بیشتر به كدام بازیهای روانی 

است؟، پركاربردترین بازیهای روانی داستان رستم و  اند و این بازیها چه اثری بر سرنوشت آنها نهادهشدهمتوسل

 .اندمؤثر بوده  كنند این بازیها در تعیین سرنوشت شخصیتهای داستانكنند و تبیینسهراب را كشف

برن دریافتند از نگارنددان با بررسی داستان رستم و سهراب بر اساس چارچوب نظری بازیهای روانی اریک :هایافته

، بیش از دیگر بازیها بر روند داستان «لوحساده» بازی ،وی یبازیها دانج روانی برن در كتابوششبین بازیهای سی

سرچشمه درفته و بازیگر « بیفکری»و « ورزشکار»نویس لوح از دو پیشرستم و سهراب اثر دذاشته است. بازی ساده

دلیل های خویش است. بهستیابی به خواستهشدتّ درپی داندیشی بهاست كه بدون عاقبت« نابالغ»این بازی، شخصی 

، «فریب»، «سرسام»، «یالّا تو و او با هم دعوا كنید»بودن بازیها، بازیهای مرتبط با آن؛ نظیر بازیهای ایشبکه ماهیت

میشوند كه از این بین، بازیهای  هم در این داستان دیده« حالا دیرت آوردم»، «قهر»، «یک اردنگی به من بزن»

 .اندشدهبار در این داستان انجاملوح، فریب و سرسام بیش از یکساده

پیرنگ اصلی و محرک تکوین تقدیر شخصیتهاست، « لوحساده»های پژوهش حاكی از آن است كه بازی یافتهنتایج: 

اب، كه مسیر پیروزی در زنددی را فقط در زور بازو خلاصه میکند، امیال كودكانه سهر« ورزشکار»نویس غلبج پیش

انگاریهای رستم برای شناخت فرزند، این شخصیتها را در همراه نادیدهتندمزاجی و بنیان فکری سست كیکاووس به

درداب این بازی درفتارمیکند كه پایان آن مرگ دلخراش فرزند به دست پدر است. خوانش روانکاوانج داستان رستم 

اندیشی میشوند. ین قهرمانان نیز  مغلوب خامی و سستو سهراب اثبات میکند كه در این حماسه، حتی قدرتمندتر

پذیری فردوسی در این داستان، با نمایش پیامدهای ویرانگرِ پیروی از امیال كودكانه و عدم بلوغ فکری، لزوم مسئولیت

 .آموزدها و خردورزی را میدر قبال اعمال و اندیشه
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 1405فروردین  29:  داوری تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Based on Eric Berne's (1910-1970) theory of "mental games", 
this article explains why the tragedy of Rostam and Sohrab occurred. The theory of mental games, 
which is a subset of Berne's theory of "reciprocal analysis", is a two-layered interaction that, 
without the supervision of the "adult ego", has a destructive and damaging effect on establishing 
relationships with others. The "drafts" of life, which are a person's conscious and unconscious 
roadmap for advancing life, goals, and human relationships, create and control mental games. In 
his book of games, Eric Berne mentions 36 games with slang names that his patients have given 
them in their group psychotherapy sessions. These games play an effective role in distorting 
human relationships. The story of Rostam and Sohrab, which is more than an epic confrontation, 
serves as a platform for displaying the patterns of human relationships, the disregard for reason 
and intuition, and human misunderstanding of existing conditions. It is one of the stories that can 
be examined based on psychological games. 
METHODOLOGY: This research will be conducted in a descriptive-analytical manner based on 
the text of Ferdowsi's story of Rostam and Sohrab. The authors try to answer the questions of 
which mental games the characters in the story of Rostam and Sohrab resorted to the most, and 
what effect did these games have on their fate? Show the most frequently used mental games in 
the story of Rostam and Sohrab, and explain how these games were effective in determining the 
fate of the characters in the story. 
FINDINGS: By studying the story of Rostam and Sohrab through Eric Berne's theoretical 

framework of mental games, the authors found that among Berne's thirty-six mental games, the 
"Stupid" game has had the most significant impact on the story of Rostam and Sohrab than any 
other game. The Stupid game originated from the two drafts of "athlete" and "thoughtlessness," 
and the player of this game is an "immature" person who is desperately seeking to achieve his 
desires without thinking about the consequences. Due to the network nature of games, related 
games such as "Let’s You and Him Fight," "Uproar," "Deception," "Kick me," "Corner," and "Now 
I've Got You, You Son of a Bitch," are also seen in this story. Of these, the Stupid, deception, and 
Uproar games are used more than once in this story. 
CONCLUSION: The study's findings indicate that the game of "Stupid" serves as the main plot 
and driving force behind the development of personal destiny. The dominance of the "athlete" 
draft that summarizes the path to victory in life only in arm strength, Sohrab's childish desires, 
Kikavus's temper and weak intellectual foundation, along with Rostam's neglect of recognizing his 
son, traps these characters in the vortex of this game, which ends with the son's heartbreaking 
death at the hands of his father. A psychoanalytic reading of the story of Rostam and Sohrab 
proves that in this epic, even the most powerful heroes are defeated by stupidity and weak 
thinking. In this story, Ferdowsi teaches the importance of taking responsibility for one's actions 
and thoughts, as well as the value of rationality, by illustrating the devastating consequences of 
pursuing childish desires and intellectual immaturity. 
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 مقدمه

واسطج آن آدمیان میتوانند یکدیگر را بازشناسند ادبیات همواره، فصل مشترک تجربیات آدمی بوده و خواهد بود و به

دلیل از جمله علوم ارتباطی كه به درک معنای درونی همین( به9: 1403یوسا، ودو كنند. )رک. بارداسو دفت

دیگر ایدونهرو بررسی روانکاوانج یک اثر، خواندن همان اثر بهمتون ادبی كمک میکند، علم روانشناسی است؛ ازاین

 (8: 1،ج1361كوب، و نوعی ساختارشکنی است تا بتوان از معنای ظاهری به معنای درونی اثر پی برد. )رک. زرین

برن « تحلیل رفتار متقابل»حاصل نظریج برن، یکی از نظریات روانشناسی است كه اریک « های روانیبازی»نظریج 

-پیش» دیرند و دراند كه از روان ناسالم نشأت میزنندهآمیز و آسیبها، نوعی تعامل اجتماعی نیرنگبازیاست. 

برن میکند؛ ریشه دارند. اریکیا نقشج راه زنددی كه انسان در سنین كودكی، برای آینده و اهدافش تدوین« هانویس

 شمارد.یدر روابط اجتماعی برمنوع بازی روانی را  36

-های پویایی دارد كه در میان راستی و درستی، مرتکب خطا نیز میشوند. )رک. اسلامی، شخصیتشاهنامه  

دهندۀ یکی از همین خطاهاست؛ زیرا رستم از روی غفلت به ب نشانرستم و سهرا تراژدی(؛ 5-3: 1348ندوشن،

لوان ایرانی نوعی نقصان است )رک. عقدایی و بهرامی، پیوند با چنین زنانی برای پهپیوندد بااینکه زنی غیرایرانی می

-به(؛ 502: 1373زند )رک. سرامی، میهمین ازدواج نادرست، رویدادهای دردناک داستان را رقم  (؛48: 1391

سرنوشت شوم سهراب نقصان، سبب ضعف تربیت اخلاقی، عقلانی و تهور و درنتیجه  دیگر همین ناخالصی وعبارت

 میشود.

میدهد)رک. رضا، وشنودهای روانکاوانه رخهای شاهنامه كه هنگام تقابل آنها دفتتنوع و تعدد شخصیت دلیلبه

هایی مثل رستم و سهراب برطبق دیدداه روانشناسی (، امکان بررسی تقابل و چرایی وقوع تراژدی8و  7: 1350

 میکند.برن را فراهم

بر متن داستان رستم و سهراب و پاسخ به این پرسشها كه  تحلیلی مبتنی -نگارنددان میکوشند با روش توصیفی

كدام بازیهای روانی در داستان رستم و سهراب بیشتر نقش دارند؛ منشأ بازی اصلی این داستان چیست و بر مبنای 

های است؟ نقش بازیاست و در سرنوشت شخصیتهای داستان چه تأثیری داشتهها ظهوریافتهنویسكدام پیش

نکردن در بازیها بیابند. زنددی و تعیین سرنوشت انسانها را تبیین كنند تا راهکارهایی برای مشاركتروانی در 

یک اردنگی »، «یالّا تو و او باهم دعوا كنید»، «1لوحساده»، بازیهای در داستان رستم و سهراببررسیها نشان میدهد 

ود دارند؛ اما اصلیترین بازی این داستان كه وج «حالا دیرت آوردم»، «سرسام»، «فریب»، «قهر»، «به من بزن

 «ورزشکار»و « فکریبی»است كه مبتنی بر دو پیشنویس « لوحساده»بازیهای دیگر بر اساس آن انجام میشوند، 

های به خواستهاندیشی در پی رسیدن خود دور شده و  فارغ از عاقبت« منِ بالغ»است. بازیگری كه از حالت نفسانی 

 دانج این بازی، ایفای نقش میکند. نویس است، در سطوح سهش و تحت تأثیر این دو پیشكودكانج خوی

 پیشینة پژوهش 

است؛ كه از دربارۀ نظریج تحلیل رفتار متقابل كه پایج نظریج بازیهای روانی است، پژوهشهای متعددی انجام شده

 كرد: مهمترین و متأخرترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره

                                                      
ترجمه شده است، بنابر رعایت موازین اخلاقی و ادبی و پیشگیری از « احمق»تحت عنوان  بازیهالوح در متن ترجمج كتاب بازی ساده 1

تغییر یافت كه این لفظ عیناً مطابق محتوای بازی روانی مذكور « لوحساده»زی به برداشتهای منفی در باب این كلمه، در این پژوهش نام با

 است.
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تحلیل رفتار متقابل جنبج بالغ و والد در شخصیتهای داستانی »( در دو مقالج 1394فام، دهقان و فرضی)رزی 

تحلیل رفتار متقابل جنبج كودک در شخصیتهای داستانی مثنوی بر اساس »و « مثنوی بر اساس نظریات اریک برن

( نیز 1395اند؛ دچکوب )كردهبررسی سه حالت نفسانی انسان را در شخصیتهای این داستانها« نظریات اریک برن

های مثنوی معنوی بر اساس نظریج تحلیل رفتار متقابل اریک برن را نوشته است كه فقط نامج تحلیل داستانپایان

( در 1398پور )كرده است؛ حسینیشخصیتهای داستانهای مثنوی مولانا را بر اساس سه جنبج نفسانی تحلیل

ودمنه ومرزبان بر اساس نظریج روانشناسی فتار متقابل شخصیتها در حکایات كلیلهبررسی و تحلیل رنامج پایان
برآن واعظی و  كرده است؛ علاوهشخصیتهای این دو اثر را بر اساس سه حالت نفسانی بررسیشخصیت اریک برن 

به تحلیل « برن تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریج اریک»( در مقالج 1400زیرک )

( 1401نژاد و همکاران )عمراناند؛ همچنین و بررسی شخصیتهای این داستان بر اساس سه حالت نفسانی پرداخته

شخصیت مسعود غزنوی را در « والد سالاری مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی براساس نظریات اریک برن»در مقالج 

آنها فقط به بازیهای اشخای مهم این اند، كاویده« و پسریانپدریان »میان دو دروه « والد»قالب حالت نفسانی 

اند نه بطن و پیشنویس و زمینج داستان و كردهها پرداخته و همه چیز را از منظر فردیت این اشخای بررسیدروه

 آسیب شناسی روانی )آلوددی و طرد( و تحلیل رفتار فردی وزیران دربار غزنوی در»همچنین در مقالج  شخصیتها؛

شناسی رفتار درباریان غزنوی را از منظر آسیب ساختاری بررسی و آسیب« تاریخ بیهقی براساس نظریّه اریک برن

اند؛ مهمترین اثری كه از منظر تحلیل رفتار متقابل به بررسی شخصیتهای شاهنامه پرداخته است مقالج كرده

های زال، كیکاووس و رستم با رویکرد تحلیل بررسی روانکاوانه شخصیت»( باعنوان 1401هوشنگی و مددیان پاک )

است كه رفتار، دفتار، زبان بدن و لحن زال، رستم و كیکاووس در تمامی داستانهایی كه این شخصیتها « رفتار متقابل

شناسی بر شناخت سه حالت نفسانی این شخصیتها، آنها را شخصیتاند و افزونكردهحضور داشتند،  بررسی

بررسی روانشناختی شخصیت بهرام دور در داستانهای »( در مقالج 1402كریمی و همکاران)ین اند؛ همچننیزكرده

( 1404اند و امیدعلی  )شخصیت بهرام را از این دیدداه كاویده«  وزیر خائن و فتنه بر اساس نظریج اریک برن

، رفتار سهراب را «ریک برن(بازی های روانی در تراژدی سهراب )سهراب در ترازوی رفتار متقابل ا نقش»درمقالج 

حاصل دو حالت كودک و والد میداند كه حالت كودک او، موجب ساددی، شتابزددی، تصمیمات غیرمنطقی و 

پذیری آشکار سهراب میشود و حالت والد وی در رفتارهای تحقیرآمیز، خودبینی افراطی و تمایل به ایجاد فریب

حالت بالغ موجب تشدید تنشهای درونی سهراب، اختلال تعادل روانی دی وی از بهرهخشونت بازتاب یافته است. بی

های اما چنانکه مشخص است پژوهشی مستقل دربارۀ بازیو كنشهای نامناسب و درپایان مرگ وی شده است؛ 

روانی شخصیتهای داستان رستم و سهراب براساس نظریج بازیهای اریک برن و برمبنای پیشنویسهای زنددی 

نشده كه باتوجه به اهمیّت بازیهای روانی و همچنین جایگاه داستان رستم و سهراب، بررسی انجام شخصیتهای آن

 رسد.نظرمیاین موضوع در این داستان، مهم به

 

 مبانی نظری

)م.  1برنقبل از بررسی بازیهای روانی موجود در داستان رستم و سهراب لازم است نظریج بازیهای روانی اریک
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 اریک برن و  نظریة تحلیل رفتار متقابل  

درمانی دروهی، نظریج تحلیل رفتار متقابل را مطرح كرد. بار در جلسات رواناریک برن، روان زشک كانادایی اولین

برن كوشید میان روابط اجتماعی مراجعینش و آدمهای دیگر به ساختار نفسانی و درونی  انسان پی ببرد و روابط 

-ها با یکدیگر، چگونه به خدشهكند و درنهایت به این پرسش اساسی پاسخ دهد كه تعامل انسانرا تحلیل اجتماعی

بازیهای »شود؛ پس از آن بود كه او به دلیل اصلی آن یعنی دارشدن و  قطع رابطج ایشان و بدحالی آنها منجر می

خوردن كمک كرد تا انسانها از این طریق بتوانند های پیشگیری از فریبپی بُرد و با آموزش بازیها و شیوه« روانی

 (39-29: 1400كنند.)رک. استینر، شان را برطرفروابط خود را بهبود بخشند و نیازهای اجتماعی

 حالات نفسانی

اند، در خلال روابط اجتماعی انسانها آشکار میشوند؛ متفاوت اشخای حالات نفسانی كه سرمنشاءِ رفتارها و خلقیات

كننده برای آشنایی با روان انسان و حالات نفسانی شناخت رفتارها و تعاملات متقابل انسانی، مبحثی تعیینین بنابرا

دذاری كرد. طبق نظریج را در قرن بیستم پایه« 1تحلیل رفتار متقابل»ای با نام اریک برن در این زمینه، نظریهاست. 

دارد. این حالات كه در « من والد»و « من كودک»، «بالغمن »، انسان سه حالت نفسانی «تحلیل رفتار متقابل»

دیری كننده و سرچشمج خصوصیات و خلقیات تمام انسانها هستند. چگونگی شکلاند، كنترلهمج افراد مشترک

دذاریهای والدین بازمیگردد.)رک. محتویات این سه حالت به تجربیات جهان كودكی و آموزشها، رفتارها و ارزش

 (35-28 :1382هریس، 

را « من كودک»تمایلات و نیازهای طبیعی ناشی از احساسات اصیل و اولیج كودک خردسال، حالت نفسانی 

آموزد و در درون خود میدهند. تمامی عقاید، ارزشها، قوانین و بایدها و نبایدهایی كه كودک از والدین میتشکیل

در « منِ بالغ( »48-29میدهند. )رک. همان: را شکل« دمن وال»حفظ میکند و در زنددی، آنها را به كار میبندد، 

زمان طفولیت بر اساس تجربیات محدود و مبتنی بر منطق كودكانه ساخته میشود و در دوران بزردسالی با افزایش 

رشد میکند، علاوه بر اطلاعات و خرد اكتسابی، شهود « بالغ»تجربیات، رشد تفکر عقلانی و قوای تجزیه و تحلیل 

 (151: 1400است. )رک. استینر، « بالغ»دیری است بخشی از ه نوعی آداهی و دانش غیرقابل اندازهنیز ك

از طریق رفتار، « من»با توجه به تغییرات و تفاوتهای رفتاری هر انسان، پدیدآمد. حالات «  حالات من»نظریج 

اند كه در بخشی از وجود آدمی صورت ظاهر، كلمات و اشارات شخص هویدا میشود. این حالات روانی، واقعیت و

(هر رفتار، دفتار، كنش و واكنش، بازتاب یکی 19: 1387میکنند. )رک. برن، عین ارتباط با یکدیگر، مستقل عمل

توان روابط اجتماعی سالم و ناسالم حاصل طریق كاركرد حالت نفسانی می های درونی انسان است؛ پس، از«من»از 

 ل كرد. از آسیبهای ساختاری را تحلی

 شناسی ساختاریآسیب

داه ارتباط بیش از اندازه میان حالات، منجر به آسیب ساختاری میشود. آسیبهای ساختاری نتیجج نفوذ یک حالت 

میزنند.  نفسانی در حالت نفسانی دیگرند كه اجازۀ فعالیت مستقل به آن حالت را نمیدهند و به محتوای آن آسیب

میشوند. انواع نامیده « آلوددی»کن است متوجه هر یک از این حالات شوند، این آسیبهای ساختاری كه مم

بر حالتی « من»تنها یکی از حالتهای اند. داهی هم  نه«آلوددی»، نوعی «هذیانهای فکری»و « تعصبات كوركورانه»

ع آسیب ساختاری، میکند كه این نومرور آن را از مدار فعالیت نفسانی انسان خارجدیگر مسلط میشود؛ بلکه به

 (48-39الف: 1398میشود. )رک. برن، نامیده« طرد»

                                                      
1 . Transactional Analysis 
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 تحلیل رفتار متقابل 

رفتار »آید هردونه تعامل، ارتباط و برخورد اجتماعی دوجانبه كه طی آن كنش و واكنش فیزیکی یا كلامی به وجود 

درک بنیادی همین كنشها و درواقع چارچوبی برای بررسی و « تحلیل رفتار متقابل»میشود، نامیده« متقابل

تحلیل رفتار متقابل، میتوان حالت نفسانی خود و شخص مقابل با  (21: 1382)هریس،  ست.واكنشهایِ ارتباطی ا

آمیزی با دیگران برقراركرد و نیازهای كرد؛ پیوند اجتماعی مسالمتداد؛ تعاملات اجتماعی را مدیریترا تشخیص

 میشوند، تأمین كرد. نامیده« عطش»روحی و روانی را كه اصطلاحاً 

 عطش و انواع آن 

در نظریج بازیها، از نیازهای روانی با تعبیر عطش یادمیشود. تمام انسانها برای بقای خویش به نوع سه عطش 

 (.10 -7ب: 1398انداز: عطش به محرک، عطش به موقعیت و عطش به ساخت)رک. برن، دارند كه عبارتاحتیاج

رک، نیازها و نوازشهای عاطفی است كه از تولد تا مرگ در درون انسانها هست. شکل نوازشها منظور از عطش به مح

میل و نیاز انسان به یک پایگاه و جایگاه « عطش به موقعیت»از فیزیکی تا كلامی و از مخرب تا سالم متغیر است. 

 137: 1400)رک استینر، سمیت بشناسند. اجتماعی است تا با این جایگاه، دیگران به او احترام بگذارند و او را به ر

كردن ناخواه س ری میشود؛ اما شیوۀ س ری( عطش به ساخت، همان ساختن زمان است. زمان، خواه58-64، 145-

( در 9- 7ب: 1398رک. برن، ). داردبه انتخابهای انسان بستگی آن كه دقیقاً بر محرک عطش ساخت تأكید دارد،

تار متقابل، انسانها وقتشان را در شش حالت كه عبارتند از: انزوا، مراسم و مناسک، نظریج روانشناسیِ تحلیل رف

 (15-10: 1387وقتگذرانی، كار و فعالیت، صمیمت و بازیها میسازند. )رک. برن، 

 پیشنویسها و انواع آن

ه مجموعه است. ب« پیشنویسهای زنددی»پس از توضیح تحلیل ساختار و تحلیل رفتار متقابل،مبحث مهم بعدی 

ریزی و اهدافی كه انسانها بر اساس آن، نحوۀ زیستن، رفتار كردن، برقراری روابط اجتماعی و تصمیمات، برنامه

نمایشنامج زنددی »یا « پیشنویس»خود را تعیین میکنند « بازیهای روانی»ویژه و بهدذرانی حتی نوع وقت

 (40، 39الف: 1398رک. برن،  )میگویند.

طفل براساس تجربیات ناقص دوران « بالغِ»اسهایی از وقایع و تجربیات دوران كودكی هستند. پیشنویسها، اقتب

آوری میکند های والدین و برداشت محدودش از رخدادهای جهان اطراف، منابع پیشنویسش را جمعكودكی، آموزه

این تصمیمات، برنامج (؛ س س تصمیمات پیشنویسیش را اتخاذ میکند و بر پایج 131و  130ب: 1398)رک. برن، 

 ( 145:  1395كل دوران حیاتش را مینویسد. )بهرامی، 

ها و فشار روانی والدین و مطابق تحمیل دیدداه -تجربه و شکننده استكه در سنین كودكی، كم-كودک« بالغِ»

ه به شرایط های واقعیش را عوض میکند و با توجهای اطرافیان برنامج زنددی و خواستهبراساس اهداف و خواسته

موجود تصمیمات پیشنویسیش را اتخاذمیکند. در چنین شرایطی و تحت فشار، این تصمیمات میتوانند تأثیرات 

دذار رخدادهای او، پایه پیشنویسبر درنتیجه تصمیمات مبتنیمدت و مخربی را به همراه داشته باشند؛ طولانی

بد و منفی، تصمیمهای پیشنویسی خوبی وجود دارد  بر پیشنویسهایفزونزای سنین پختگی خواهد بود. اآسیب

بسا باعث رشد و پیشرفت میشوند؛ كه در موقع مناسب، با اطلاعات كافی و بدون هیچ فشاری اتخاذ میشوند و چه

آمیزی نخواهندداشت. )رک. شان، سرانجام موفقیتالبته داهی تصمیمات پیشنویسی علیرغم ظاهر خوب و سازنده

 ( 226 - 219:  1399؛ نیز رک. جونز و استوارت،  93- 84:  1400استینر، 
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الگوهای تحمیلی و آموزشهای ناآداهانج والدین در زمان طفولیت، به سه كیفیت و موضوع اصلی درون  انسان؛ یعنی 

 «فکریبی»، «عشقیبی»نویس اولیج میکنند و به آنها آسیبهای روانی واردمیکنند و سه پیشعشق، فکر و لذت حمله

نمیکند، متعاقباً ، فردی كه به اندازۀ كافی نوازش دریافت«عشقیبی»را میسازند. طبق پیشنویس « لذتیبی»و 

آلوده یا طردشده دارند، حسّ « بالغ»، اشخاصی كه «بیفکری»نویس نمیورزد؛ در پیشخودش نیز به كسی عشق

، افرادی «لذتیبی»نمیکنند؛ در پیشنویس ستفادهخود ا« بالغ»میگیرند و از ظرفیت عقلانی و  شهود خود را نادیده

خاطربیاورند و آلوده دارند، نمیتوانند احساسات اصیل، لذتهای زنددی و خوشیهای سالم آن را به« كودک»كه 

آروند. )رک. میهای دذرا، مخرب، ناپایدار و اعتیاد رویكنند؛ پس به لذت جویینمیتوانند به شکل سالم لذت

خردی و حماقت است، در این پژوهش كه مبنای بی« بیفکری»نویس اولیج ( پیش179-135: 1400استینر، 

 اهمیت بسیار دارد.

های تئاتر به دو نوع تراژیک آیند؛ مثل نمایشنامهمیدستبعدی كه طی تجربیات مختلف زنددی بهپیشنویسهای 

ی و مهیب است و یکباره آثار نادواری را  نویس تراژیک، نادهانپیش .میشوندپاافتاده )مبتذل( تقسیمو پیش

پاافتاده، ظاهراً خوبند؛ اما در باطن، آهسته و بیصدا از نقطج بد به سمت بدتر نویسهای پیشبرجامیگذارد؛ پیش

میروند. تفاوت این دو نوع پیشنویس، فقط آرامی پیشمیکنند. این نوع از پیشنویسها در زیر پوست زنددی بهحركت

 (130-127اد و سرعت تخریب آنهاست. )رک. همان:  در زمان رخد

های زنانه و مردانه تقسیم میشوند. به دلیل تعدد و تنوع پاافتاده به انواع مختلف و دستهپیشنویسهای پیش

كه از پیشنویسهای مردانه است و -« ورزشکار»پاافتاده، تنها پیشنویس پیشنویسها، از بین پیشنویسهای پیش

 میشود.در این مقاله بررسی -ی است كه بخشی از تحلیل داستان منتخب شاهنامه را دربرمیگیردمهمترین پیشنویس

 پیشنویس ورزشکار

معنای مردانگی  كندفردی كه میکوشد از لحاظ قدرت فیزیکی به بالاترین سطح برسد، موفقیتهای ورزشی كسب

بنا نهاده است. تمام وقت، هدف و انرژی « زشکارور»را در این موارد خلاصه میکند، برنامج زنددیش را بر پیشنویس 

جویی فیزیکی میشود و از احساسات درونیش جدا میشود و او، صرف ساختن پیکری باشکوه، قدرتمند و برتری

برای رشد خرد و عقلش تلاشی نمیکند؛ زیرا توانمندی را تنها در زور بازو میبیند. او حتی انرژی جنسیش را فدای 

خورده است فعالیت جسمانی را رها میکند و دچار مرور متوجه میشود كه فریبیکند؛ وقتی بهفعالیت فیزیکی م

اضافه وزن میشود. با توجه به اینکه برای رشد قوای فکریش نکوشیده است، نمیتواند چندان به فعالیتهای ذهنی 

-علت رشدنیافتگی ذهنی از نظر مهارتلوح می ندارند. فرد ورزشکار به ب ردازد؛ بنابراین دیگران او را احمق و ساده

زودهنگام دوستیهایش میرنجد و روزدارش را به بطالت میگذراند؛  های اجتماعی نیز ضعیف است؛ درنتیجه از پایان

 كردن ندارد و فقط به روزهای خوب دذشته فکرمیکند، حسرتكم چاق میشود، توانی برای ورزشبنابراین كم

 (245، 244: 1400اد پرخوری دچار میشود. )رک. استینر، میخورد و به افسرددی و اعتی

 

 بازیهای روانی

انگیز دارد كه برای دستیابی بازی، تعاملی اجتماعی همراه با خدعه و كلک است كه ظاهری مقبول؛ اما باطنی فتنه

اخت زمان است بینی دارد و شکل مخربی از سای قابل پیشبه اهداف پنهانی و خای انجام میشود و همواره نتیجه

هیچ نقشی در آنها « من بالغ»بازی روانی، تعاملی دولایه است كه  .كه میتواند یک دقیقه یا  همج عمر طول بکشد

خود با یکدیگر ارتباط برقراركنند؛ « بالغ»میکند. شاید بازیگران ظاهراً از جنبج ندارد، یا نهایتاً به شکلی آلوده عمل
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، «والد»یا « كودک»لغانه است و در بطن روانشناختی و لایج زیرین این ارتباط، اما فقط لایج ظاهری ارتباط، با

اند؛ چنانکه هدف اصلی بازیگران نیز در همان سطح زیرین و روانشناختی نهفته است. كنترلگران اصلی بازی و رابطه

 (52-50:  1387 )رک. برن،

را به نفع خویش و پیشنویسهای ذهنیش تحریف  به كمک بازیها، واقعیت ذهن انسان ناخودآداه و داه آداهانه

بازیها، نوعی پیامد بازیها همواره نادوار است؛ ولی تا زمانی كه فرد بازی میکند، حالش خوب است؛ زیرا  میکند.

آورند؛ چنین امنیتی ضامن بقای اوست تا به وسیلج میارمغاننظم، تعادل و امنیت روانی ناسالم را برای بازیگر به

ادر  (497-489و  470 – 467:  1399رک. جونز و استوارت، رتهایش را پنهان و عطشهایش را رفع كند. )آن حقا

یهای دیگری های بیشتری بزند یا بازبازیگر به هدفش نرسد و ارضاء نشود، ممکن است بازی را شدیدتر كند و حقه

( تا 187 – 185به یکدیگر متصلند. )همان:  را به شکل موازی با بازی اولیه آغازكند؛ بنابراین بازیها مثل شبکه

ای شکل نمیگیرد، كسی كه به دنبال زمانی كه شخصی وارد بازی فرد مقابل نشود و واكنش نشان ندهد، هیچ بازی

 (.69 – 66: 1387)رک. برن،  كردن نباشد، رابطج ناسالم را قطع میکند.بازی

ا استراتژی از سطح ناخودآداه برمیخیزد، با تصمیمگیری هوشمندانه نکتج مهم اینکه بازیها با استراتژی متفاوتند؛ زیر

بار ختم نمیشود و حتی میتواند شادی حقیقی میرود، در انتها نیز به حال بد و تأسف و هدفی معین و مقبول پیش

 (66-64: 1387. )رک. برن، حاصل از پیروزی را نیز به همراه داشته باشند

 روانینقشهای بازی 

بازیگران در خلال انجام بازی روانی وارد یکی از سه نقش پیشنویسی خود یعنی:  1مثلث نمایشی كارپمن بر اساس

میشوند. ممکن است یک بازیگر، بازی را با یک نقش  آغازكند و با نقشی متفاوت « ستمگر»و « ناجی»، «قربانی»

 آن را تمام كند. این مثلث به تجزیه و تحلیل بازیها كمک میکند.

 

 

                                                      
1 Karpman 
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خود  ،«ناجی»كند؛ را تحمل طردشددی نامهربانی و رنج، درد، كه دارد دوست و میداند ، خود را غیرخوب«قربانی»

آزار  را دیگران كه است كسی« ستمگر»را بالاتر از دیگران میداند و مابقی را ناخوب و محتاج كمک میداند و 

 (475-474 :1399رک. جونز و استوارت، میدهد. )

 

 یهابندی بازدرجه

شدن و هیجان بازیگرانش بازیها از نظر شدت و اثردذاری در سه سطح انجام میشوند. شدتّ بازی به شکل انجام

بستگی دارد، نه به نوع آن. در سطح اول، بازیگران ارتباط خود را با واقعیت حفظ میکنند و مقابل تماشاچیان غالباً 

و احتمالاً با یکدیگر دلاویز میشوند و واقعیت را م میدهند دشناغروّلند میکنند و فریاد میکشند، در سطح دوم، 

« بالغ»میکنند و ممکن است بازی منجر به قتل بشود. میکنند، در سطح سوم از نیرنگهای بیشتری استفاده  تحریف

 471: 1399رک. جونز و استوارت، در سطح سوم بازی، كاملاً طرد و ارتباط بازیگران با واقعیت كاملاً قطع میشود. )

– 473) 

 انواع بازیهای روانی

 زیرا دارند؛ ایعامیانه نام بازیها، از هریکاست. دادهوشش نوع بازی روانی را شرحسی بازیهااریک برن در كتاب 

اند نهاده ناسالم روابط این روی بر را نامها این خود، درمانیدروه و جلسات درمانیروان مراحل طول در برن بیماران

، «یالا تو و او باهم دعوا كنید»، «لوحساده»وشش دانج برن، بازیهای (. از میان بازیهای سی78،79: 1387)برن، 

در  ، در این داستان كاربرد داشتند كه«حالا دیرت آوردم»، «سرسام»، «فریب»، «قهر»، «یک اردنگی به من بزن»

عمدتاً از پی یکدیگر « سرسام»و « رت آوردمحالا دی»، «یک اردنگی به من بزن»بازیهای میشود. ادامه تبیین

پاافتادۀ پیشنویس پیش« لوحساده»آیند و بر اساس خشم نهفته انجام میشوند. از میان بازیهای مذكور، تنها بازی می

 انجام میشود.« فکریورزشکار و بی»مشخص و غیرشخصی دارد و براساس پیشنویسهای 

 لوحبازی ساده

رو بدون تدبیر،  آلوده یا مطرود دارند؛ از این« بالغی»اند كه تجربه، عمدتاً اشخاصی بی«لوحساده»بازیگران، بازی 

میگیرند كه در انتها نمیخواهند و نمیتوانند میدهند،یا تصمیمیپذیری كاری را انجاماندیشی و مسئولیتعاقبت

و دائماً منتظر كمک دیگرانند. بازیگر  دپذیر نیستندیرند. آنها مسئولیتعواقب تصمیم یا كار خویش را برعهده

آموزد، از خردش كمتر بهره میجوید، كمتر تجربه كسب میکند تا دیگران از او با این شیوه كمتر می« لوحساده»

-اش و به پیروی از نفس خویشفقط مطابق امیال نابخردانهتوقعی نداشته باشند و نخواهند مسئولیتی ب ذیرد و 

دست به عملی ناآداهانه و ابلهانه  -نشدهخواه از سر لجاجت، عصبانیت و خشم كنترل خواه از روی خوشی و

 (196 -194: 1387میزند.)رک. برن، 

هستند. در پیشنویس ورزشکار، فردی كه همج « ورزشکار»و « فکریبی»، دردیر پیشنویسهای لوحسادهبازیگران 

ی و شهودی بازمیماند، او ممکن است مانند یک كودک سازی میکند، از پرورش قوای عقلانزنددی را فدای عضله

فکری، زمینج لازم های تصمیمش را نادیده بگیرد؛ بنابراین پیشنویس ورزشکار و بیتصمیم بگیرد و عواقب و نشانه

 سهراب فراهم میکند.« لوحساده»را برای بازی 

 یالّا تو و او با هم دعوا كنید

. بازیگر اصلی برای رسیدن به اهدافش، دو بازیکن دیگر را مقابل یکدیگر قرار این بازی اغلب سه نفره انجام میشود

و میانشان جدلی به پا میکند و خود در كناری، به دور از میدان جنگ و مبارزۀ دیگران به انتظار مینشیند میدهد 
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یبخشد. بازیگر و منتظر وصول به اهداف خویش میماند؛ داهی نیز وارد معركه میشود و شدت بازی را وسعت م

 -148اصلی در این جدال قصد دارد بدون زحمت و با كمترین دخالت، بیشترین منفعت را كسب كند)رک. همان: 

149.) 

 

 یک اردنگی به من بزن

های مثبت نمیتواند یا نمیخواهد نوازش -كه به توجه و نوازش نیاز دارد-بازیگر اصلی « كودکِ»در این بازی، حالت 

بازیگر مقابل را تحریک و عصبانی میکند تا « والدِ»زیگر مقابل دریافت كند، با اعمال و رفتار خویش، و سالم را از با

توجه نوازش منفی دریافت كند. او كه ظاهراً همواره از این نوازشهای منفی شکایت میکند؛ درواقع به این نوازشها 

قبولتر از صمیمت ی درد و رنج آشنا، باارزشتر و قابلوركند؛ زیرا داهغوطه« قربانی»احتیاج دارد تا خود را در نقش 

 (96 -94و سلامت ناشناخته است. )رک. همان: 

 

 حالا گیرت آوردم

پس از دریافت انواع « یک اردنگی به من بزن»است. بازیگر اصلی « یک اردنگی به من بزن»این بازی، ادامج بازی 

ساسات منفی را جمع میکند تا زمانی كه آستانج تحملش به نوازش منفیِ كلامی یا فیزیکی، خشم حاصل از این اح

« ستمگر»خارج شود و وارد نقش « قربانی»های منفی، دیگر او را ارضاء نکنند از نقش فروپاشی نزدیک شود و نوازش

كند، خشم ناشی قدیمی، برای اینکه شاید خود را كمی آرام« قربانی»جدید یا « ستمگر»بشود. در چنین اوضاعی 

های جدید تخلیه میکند تا اثبات كند این احساسات ناخوب درون خودش را بر سر بازیگر مقابل یا همبازی از

 (99 -96دیگران نیز اشتباه میکنند و مستوجب رفتارهای تحقیرآمیز و خشونتبار هستند.)رک. همان: 

 سرسام

نامیده « سرسام»آید، ، پدید می«آوردمحالا دیرت »و « یک اردنگی به من بزن»موج بعدی بازی كه در پی بازیهای 

، نوازشهای منفی دریافت كردند و احساس خشم و «قربانی»میشود. پس از آنکه بازیگران بازیهای مذكور، در نقش 

قرار میگیرند و خشم « ستمگر»حقارت حاصل از نوازشهای منفی در درونشان لبریز شد، هر دو طرف در نقش 

روز و فوران دارد، در حین دعوا، جدال و جنگ بر سر یکدیگر تخلیه میکنند و هیچ فروخوردۀ خود را كه میل به ب

« ستمگر»زمان دیری نمیکنند و به نقطج اوج فوران خشم میرسند و هر دو طرف همیک از موضع خود كناره

های قعیترا انجام میدهند. بازی سرسام نتیجج همین انباشت خشم است و معمولاً در مو« سرسام»هستند، بازی 

( جنگها از شومترین بازیهای روانی هستند و جنگهای خونین، 159 -157یابد. )رک. همان: نامناسب بروز می

 (152:  1382سطح سه هستند. )رک. هریس، « سرسامِ»درواقع نتیجج بازیِ 

 قهر

هر، تظاهر و ها داه در خلال روابط خویش ترجیح میدهند ققهر، نقطج مقابل دوستی و صمیمت است. انسان 

دروغگویی را جایگزین شفافیت، صمیمیت، صراحت و راستگویی كنند. آنان برای دریز از موقعیتهای تنشزا قهر 

كردن مسئله یا موضوعی باشد از زیر بار چنین كاری شانه خالی كنند. در بسیاری میکنند تا ادر قرار بر اثبات و حل

انبی را بیش از اندازه جدی میگیرند و درحالیکه میدانند طرف مقابلشان از موارد نیز افراد اخم، غرولند و بحثهای ج

)رک. برن، طلبی و دریافت نوازشی است كه نمیتواند آن را صراحتاً طلب كند، با او قهر میکنند. فقط به دنبال توجه

1387 :105- 110) 
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 فریب

كه سریع اعتماد میکنند، درفتار آن میشوند.  لوح، بازی روانی دیگری است كه عمدتاً افراد زودباور و ساده«فریب»

در سوی دیگر این بازی، فردی هست كه همواره از زودباوری و اعتماد دیگران سوءِ استفاده میکند و دیگران را با 

ها را كمابیش می ذیرد و اعتماد میکند. سخنان و رفتارهای دروغین فریب میدهد و شخص مقابل وی، این حربه

جا، تحقیق نکردن ، اعتماد نابه-خردیحتی بی-خردی فکری، كمی و چنین پذیرشی زودباوری، بیمنشاءِ این باز

« فکریبی»نویس فرومیروند، از پیش« مظلوم»لوح در قالب بازیگران سادهو قوۀ شهود است. « بالغ»انگاری و نادیده

كردن، لیکه یکی از اولین اصول بازی؛ درحاپیروی میکنند و تنها دیگران را عامل فریبخورددی خویش میدانند

 (149 -148)رک. همان: شدن است؛ ودرنه بازی انجام نمیشود. پذیرش نقش و همبازی

 

 پیشنویسها و بازیهای روانی

 زمینج ضروری بررسی بازیهای روانی است.، پیشنویسها و تحلیل رفتار متقابل، پیش«من»شناخت حالات نفسانی 

برای بقا به بازتولید اجتماعی نیازمندند؛ زیرا ادر در میدان یی ذهنی و درونی هستند كه هاپیشنویسها، نمایشنامه

. آنچه پیشنویسها را از یک نمایشنامج رابطه بازاجرا نشوند به ساختار و موضوعی ایستا در ذهن آدمی بدل میشوند

صحنج اجرای نمایشنامه یا  ای زنده و عملی بدل میکند، بازی روانی است. بازیهای روانی،ذهنی به تجربه

كنندۀ پیشنویس بازیها، تقویت پیشنویسهای زنددی و دویی لباس بیرونی و شکل ظاهری پیشنویسها هستند.

كردن اسیر میشود، وقایع و حقایق زنددی را كنارمیگذارد و پایانِ بازیبازیکنان هستند. انسانی كه در چرخج بی

جونز و و عطشهایش را به شکل ناقص و ناسالم ارضاء میکند. )ر.ک.  فقط باورهای پیشنویسی خود را می ذیرد

 (146، 145:  1395ر.ک. بهرامی، ؛ نیز 489: 1399استوارت، 

 .بحث اصلی: تحلیل بازیهای روانی در داستان رستم و سهراب2

ستان به بررسی   و بر اساس اعمال، دفتگوها و كنشها و واكنشهای شخصیتهای دا     « بازیها»اكنون با رویکرد نظریج 

 بازیهای روانی در طول این داستان می ردازیم.

استهلالی آغاز میکند كه از مرگ و نیستی سخن میگوید و عاقبت كار را بر فردوسی داستان خویش را با براعت

خبری است. این تراژدی، داستان بی شاهنامهخواننده شفاف میسازد. داستان رستم و سهراب یکی از تراژدیهای 

انگاری قوۀ شهود و عقل سرچشمه خبری كه از نادیدهخبری پدر و پسر از هویت یکدیگر؛ بلکه بیتنها بی، نهاست

 میگیرد و سرنوشت را تغییرمیدهد و پدر و پسر رودرروی یکدیگر قرارمیگیرند.

وز میشود. شود؛ اما دویا رستم خود، دمشده است و شکار دام زنی مرمداستان با شکار و دمشدن رخش آغاز می

خویش را نادیده میگیرد؛ « بالغ»واقع رستم، خرد یا است، در« غفلت»كردن رخش، مؤلفج به خواب رفتن رستم و دم

زیرا او در نزدیکی مرز دشمن به خواب رفته و خواب هوش و حواس پهلوان را ربوده است و موجب ناآداهی، غفلت 

است كه مسیر او سوی منزل تهمینه كشیده میشود. مستی و  خبریخبری او میشود و اصلاً در پی همین بیو بی

هوشیاری به سراغ رستم خواب دوباره در سرای شاه سمنگان هوش او را میرباید و تهمینه در حین خواب و نیمه

میرود و در عوض وعدۀ یافتن رخش به او، از رستم پسری طلب میکند. چنانکه ذكر شد پیوند پهلوان ایرانی با زنی 

شمار میرود و درنهایت نیز همین ازدواج نادرست رویدادهای دردناک داستان را رقم میزند)رک. نه نقصان بهبیگا

كه همواره « كودک»آورد؛ دویی میهمه، رستم به پیوند با زنی بیگانه و ناشناس روی(؛ بااین502: 1373سرامی، 

میشود و خط سرنوشت را با میل و غفلت خود ای كوتاه چیره جویی و احساسات است بر او لحظهپیرو اصل لذت
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بر « كودک»چیردی احساسات بر عقل یا به عبارت بهتر تسلط حالتِ مینگارد و صاحب پسری میشود. همین 

سبب میشود در آینده نیز رستم به قوۀ عقل و شهود خویش اعتماد نکند؛ چنانکه در زمان رویارویی با « بالغ»

و شکّ معقول ، قدرت شهود «فکریبی»نویس خاطرنیاورد و تحت تأثیر پیشهسهراب، وجود چنین فرزندی را ب

 خویش را خاموش نگهدارد.

شکل « لوحساده»با تولد سهراب اصلیترین خط روایی داستان آغاز میشود و مهمترین بازی روانی داستان یعنی 

ت، از مهارت و توانایی خود متعجب نظیر اسمیگیرد. سهراب كه پسری تنومند و قدرتمند و در جنگاوری و رزم بی

است با دستاخی و تهوری كه دویا در او درونی شده است، علت تفاوت خود با همسالانش را از تهمینه می رسد، 

 :تهمینه به او میگوید كه او  فرزند رستم است

 بر مادر آمد ب رسید ازوی

 كه من چون ز همشیردان برترم؟

 ز تخم كیم، وز كدامین دهر؟

 ن پرسش از من بماند نهاندر ای

 بدو دفت مادر كه بشنو سخن

 تو پور دو پیلتن رستمی

 

 بدو دفت: دستاخ بامن بگوی 

 همی بآسمان اندر آید سرم؟

 چه دویم چو پرسند نام پدر؟

 نمانم ترا زنده اندر جهان

 بدین شادمان باش و تندی مکن

 ز دستان سامی و از نیرمی

 (105-102،بیت 1)شاهنامج خالقی،ج              

 
 

 

 

 

فردوسی نشان میدهد كه سهراب مانند پدرش توانایی و قدرت جسمانی چشمگیری دارد؛ اما از بلوغ فکری و 

 خوبی فرانگرفتهاست و آداب اجتماعی را نیز بهزیرا تفکر منطقی و شهودش رشد نکردهبهره است؛ بیاخلاقی كافی، 

میکند و به او احترام نمیگذارد. محرومیت سهراب از رشد اجتماعی كامل، دقیقاً از  و مادرش را به مرگ تهدید

 است.« ورزشکار»مشخصات پیشنویس 

انگارانه میخواهد به ایران حمله تجربگی به محض باخبرشدن از ماهیت پدرش، سادهسهراب به سبب ساددی و كم

 زنند: د تا خود و پدر بر تخت شاهی تکیهكنكند، كاووس و افراسیاب را در ایران و توران سرنگون

 برانگیزم از داه كاوس را

 به رستم دهم تاج و تخت و كلاه

 جویاز ایران به توران شوم جنگ

 بگیرم سر تخت افراسیاب

 چو رستم پدر باشد و من پسر

 

 ز ایران ببرّم پی توس را 

 شاهنشانمش بر داه كاووس

 ابا شاه روی اندر آرم به روی

 بگذارم از آفتابسر نیزه 

 نباید به دیتی یکی تاجور

 (124-120)همان:                                       

داركردن بینی او با آیین پهلوانی هیچ تطابقی ندارد و تلاشش برای تاجتصمیم سهراب نسنجیده است؛ زیرا جهان

نیِ برتر برای حکمرانی و مبارزه كافی است؛ ( به دمان او قدرت جسما49: 1373پدر بیهوده است )رک. رحمانیان، 

و وراثت است، سبب شده تا جهان را از دریچج چشم زور بازو ببیند. هنگام تواناییش كه ناشی از رشد زود و زیرا زور

خواهانه طلبانه و زیادهتجربگی، نیّات جاهسبب كم( علاوه بر آن، سهراب نیرومند به273: 1383)رک. حمیدیان، 

كه از نظام حکومتی و حدود كشور را برهم ریزد؛ درحالیاو میخواهد از دَرد راه نرسیده نظم و سازمان دو دارد. 

( با توجه 226-219: 1369امکانات آن آداه نیست و فقط در آرزو و آرمان خویش غرق شده است. )رک. رحیمی، 

انگارانه و نمایشنامج زنددی خود؛ یعنی به تمامی این شواهد مشخص میشود سهراب در رؤیاهای كودكانه یا ساده
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او عنان را در دست درفته، بر « كودکِ»است. حالتِ نفسانیّ فروررفته« فکریبی»و « ورزشکار»پیشنویسهای 

-خردش مسلط شده است و به جای ذهنیت منطقی، سودایی خام در سر می روراند و با اتکا بر نیروی فیزیکیش 

دیری داده است، تصمیم پیشنویسیش هایش اجازه تصمیمبه امیال و خواسته -یندكه زنددی را از آن دریچه میب

میبرد؛ زیرا نمیخواهد احتمالات را در نظر بگیرد و ب ذیرد كه نیرو و توان فیزیکی پیش« لوحساده»را با كمک بازی 

چنین كرده بود. بازی  همیشه اهرم پیروزی میدان جنگ نیست كه ادر این كار شدنی و جایز بود پدرش پیش از او

 كه سهراب انجام میدهد سرآغاز و پایج اصلی بازیهای دیگر است.« لوحساده»

هردز نباید از رابطج خونی او و رستم باخبر شود و او را از نزدیکی به « افراسیاب»تهمینه به او هشدار میدهد كه 

در كه در هر فرصتی مترصد حمله و دسیسه، انتقامجو (253: 1383شکن )حمیدیان، توز و پیمانكینهافراسیاب 

(، بازمیدارد. افراسیاب؛ دشمن دیرین ایران و رستم از 60-59: 1399كاشی، به ایران است )رک. جعفریه و عدالت

خونی رستم و سهراب آداه میشود، او از نیرو درفتن دُرد توانمندی چون سهراب واهمه دارد، در قالب رابطج 

نیرنگ، لشکر و نیروی كمکی به سهراب میدهد تا به ایران حمله كند و با ایجاد جنگ میان خیرخواهی؛ اما از روی 

شدن پدر به دست پسر، تورانیان نیز سهراب را در خواب را مقابل یکدیگر قرار دهد تا پس از كشتهپدر و پسر آنها 

 ست تا خودش بتواند ایران را تصرف كند:ا« یالّا تو و او باهم دعوا كنید»بکشند. خدعج افراسیاب دقیقاً مطابق بازی 

 چو افراسیاب آن سخنها شنود

 ز لشکر دزید از دلاور سران

 چنین دفت چاره اندر جهان ...

 پسر را نباید كه داند پدر

 مگر كان دلاور دو سالخورد

 چو بی رستم ایران به چنگ آوریم

 وزان پس بسازیم سهراب را
 

 خوش آمدش خندید و شادی نمود 

 دراید به درز دران... كسی كو

 بسازید و دارید اندر نهان:

 كه بندد بدان مهر جان و دهر

 شود كشته بر دست این شیرمرد

 جهان پیش كاووس تنگ آوریم

 ببندیم یک شب برو خواب را

 (141-136، 133،134)همان:                      

درفتار « یالّا تو و او باهم دعوا كنید»در دام بازی توجه به پند مادر، پیشنهاد افراسیاب را می ذیرد و سهراب بی

ای شک نمیکند چرا فردی كه مادرش دربارۀ همچنان بر سهراب چیره است، لحظه« كودک»میشود؛ چون حالت 

 كند.او هشدارداده و دشمن قدیم ایرانیان است، باید به او كمک

است؛ چنانکه ذكر شد، دعواهای شدید و جنگها، « سرسام»اجرا میشود، « لوحساده»بازی بعدی كه بر اساس بازی 

هستند كه درنهایت نیز به آسیب فیزیکی و مرگ ختم میشوند. سهراب با پذیرش كمک از « سرسام»نتیجج بازی 

یا جنگ را آغاز میکند.  « سرسام»، بازی «ستمگر»سوی ایران در مقام جانب دشمن دیرین ایران و لشکركشی به

است هر دو پهلوان با توجه به اینکه قصد شکست یکدیگر را « سرسام»ژدهم، اولین بازی نبرد میان سهراب و د

ظاهر میشوند؛ هرچند پایان اولین « ستمگر»دارند و پیشینج دشمنی ایرانیان و تورانیان مشهور است، در قامت 

 منجرمیشود. حداقل به تخلیج خشم پهلوانان بازی سرسام به مرگ ختم نمیشود؛ اما 

« لوحاساده»حمله به مرز ایران، سهراب باز هم پیشنویسهایش را تثبیت میکند و در راستای تحکیم بازی  پس از

« سرسام»تن نیز بازی بهبانویی ایرانی میرود كه این نبرد تنتن با دردآفرید، پهلوانبهقدم برمیدارد و به جنگ تن

كارمیبندد و سهراب ای بههایی از چنگال سهراب، خدعهاست. سهراب ابتدا دختر را اسیر میکند؛ ولی دختر برای ر

 انگارانه به او اعتماد میکند:ساده
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 بدو روی بنمود و دفت ای دلیر

 دو لشکر نظاره برین جنگ ماست

 كنون من دشاده چنین روی و موی

 كه با دختری او به دشت نبرد

 نهانی بسازیم بهتر بود

 ز بهر من آهو ز هر سو مخواه

 دز به فرمان تست كنون لشکر و

 دز و دنج و دزبان سراسر تراست

 ...همی رفت و سهراب با او بهم

 در دز چو بگشاد درد آفرید

 در دز ببستند و غمگین شدند

 

 میان دلیران بکردار شیر 

 برین درز و شمشیر و آهنگ ماست

 ودویس اه تو دردد پر از دفت

 بدینسان به ابر اندر آورد درد

 بودخرد داشتن كار مهتر 

 میان دو صف بركشیده س اه

 نباید ده آشتی جنگ جست

 ت هواست...چو آیی بر آن ساز دل كه

 بیامد به درداه دز دژدهم

 تن خسته و بسته در دز كشید

 پر از غم دل و دیده خونین شدند

 (232-230، 221-214)همان:                        

؛ تجربگی اوست، دژ و دختر را از دست میدهدو بی« فکریبی»ویس جا كه ناشی از پیشنسهراب با اعتماد نابه

-استهزامیگیرد و متذكر میشود كه انسان نادان پیش از هرچیز به خودش ضربهدردآفرید نیز او را به  چنانکه

 میزند؛حتی ادر پهلوانی سرآمد باشد، نباید تنها به زور بازو اتکا كند:

 نباشی بس ایمن به بازوی خویش

شنید سهراب ننگ آمدشچو ب  

 

 خورد داو نادان ز پهلوی خویش 

 كه آسان همی دز به چنگ آمدش

 (248،249)همان:                                         

خردی به خود آسیب میزند و این از بانوی جوان، مؤیّد این نکته است كه سهراب با ساددی و كمیادآوری پهلوان

خوردن از دُردآفرید میتواند نویس ورزشکار است. فریبو پیش« فریب»و « لوحساده»ی خصوصیات بازیگر بازیها

زنگ هشداری برای سهراب باشد تا به همه اعتماد نکند و با درایت بیشتری پیش رود؛ لیکن سهراب برای دستیابی 

ستم میرسد و رستم از خبر حمله تورانیان و تصرف دژ س ید كه به رتوجهی میکند. همچنان بیبه امیال خویش، 

 شباهت ظاهری سهراب و پدربزردش آداه میشود، تعجب میکند؛ اما چنانکه باید به این موضوع توجه نمیکند:

 تهمتن چو بشنید و نامه بخواند

 كه مانندۀ سام درد از مهان

 از آزاددان این نباشد شگفت

 من از دخت شاه سمنگان یکی

 هنوز آن درامی نداند كه جنگ

 زر و دوهر بسی فرستادمش

 

 بخندید از آن كار و خیره بماند 

 سواری پدید آمد اندر جهان

 ز تركان چنین یاد نتوان درفت

 پسر دارم و باشد او كودكی

 توان باز كردن به هنگام جنگ

 سوی مادر او به دست كسی

 (318-313)همان:                                     

 
 

 

 

 

ار اولیج رستم درست باشد؛ اما این صفات و تعاریف از سهراب، باید شکّ عقلانی و حس شهود خفتج او را شاید انک

بیدار میکرد. پس از ارسال نامه، كیکاووس انتظار دارد تهمتن به سرعت سوی دربار دسیل شود. رستم، خطر 

را میشناسد؛ ولی فرمان كیکاووس خردی پادشاه خوبی حس میکند و رفتارهای تکانشی و كمسهراب و جنگ را به

رستم، سنگینی ناراحتیهای دذشته و قدرناشناسی « كودک»را به موقع اجابت نمیکند. ازآنجاكه حالتِ نفسانی 
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آید و قدر و منزلتش را نمیشناسد، كیکاووس فقط به هنگام نیاز به سراغ او میكیکاووس را بر دوش میکشد و میداند 

رغم شرایط جنگی و در خطر بودن ساكنان دژ س ید با ویژۀ جنگی میکند و علی مسائل شخصی را وارد شرایط

را برای كیکاووس فراهم میکند تا از پادشاه، توجهی « یک اردنگی به من بزن»به دربار میرود و زمینج بازی تأخیر 

-501: 1389 كیکاووس كه فردی ناس اس، تندخو، خودكامه و لجوج است )رک. صفا،هرچند منفی دریافت كند. 

متعصب « والدِ»به محض ورود رستم به دربار، دستور اعدام او را صادر میکند؛ چنانکه دویا حالت نفسانی ( 503

 رستم واردكند:« كودکِ»كیکاووس، با انجام این بازی در سطح سه، میخواهد ضربج محکمی به حالت 

 كه رستم كه باشد كه فرمان من

 بگیر و ببر زنده برداركن

 

 سست و پیچد ز پیمان من؟كند  

 وزو نیز با من مگردان سخن

 (343-342)همان:                                        

قرار میگیرد و اردنگی مورد انتظار رستم را میزند. از سوی « ستمگر»كیکاووس با صدور دستور اعدام، در نقش 

را نیز اجرا « لوحساده»، بازی «اردنگی به من بزنِیک »شدن با رستم در بازی دیگر پادشاه همزمان با همبازی

و  به آیندۀ كشور و این پهلوان زورمند نوخاسته، دستور میدهد مدافعان كشور را بکشند توجهبیمیکند. كاووس 

خردی، تنها زیرپادذاشتن دستور خود را لجوج كیکاووس، با بی« كودکِ»میکند. حالتِ رستم را از جنگ منصرف

 . لوحندسادهاكنشی كاملاً كودكانه و غیرمسئولانه دارد كه همج این موارد، ویژدیهای بازیگر میبیند و و

به آشوبد و را برنمیتابد؛ پس برمی« قربانی»رستم پس از دریافت اردنگی، خشمگین میشود و ماندن در نقش 

بخش ایرانی، بهتر دار كردن تاج كیکاووس میگوید كه درخور پادشاهی نیست و ادر توانایی لازم را دارد به جای بر

 است سهراب را بر دار كشد و با قهر دربار را ترک میکند:

 تو را شهریاری نه اندرخورست

 پرآشوب و بدخواه را خوار كن

 تو دفتی ز پیل ژیان یافت كوس

 برو كرد رستم به تندی دذر

 بخشمنم دفت شیراوژن و تاج

 چرا دست یازد به من؟ توس كیست؟...

 امدۀ آفرینندهیکی بن

 بیاید نماند بزرگ و نه خرد

 خرد را بدین كار پیچان كنید

 شما را زمین پر كردس مرا

 (363-360، 356-351)همان:                             

 همه كارت از یکددر بدترست 

 تو سهراب را زنده بر دار كن

 بزد تند یک دست بر دست توس

 ز بالا نگون اندرآمد به سر

 شد به خشم اندرآمد به رخشبه در 

 چه خشم آورد؟ شاه كاووس كیست؟

 ام...كه آزاد زادم، نه من بنده

 به ایرانیان دفت: سهراب درد

 شما هر كسی چارۀ جان كنید

 به ایران نبینید ازین پس مرا
 

 زه جدیاز انداخرد است؛ اما عصبانیت و خشم پادشاه را در شرایط بحرانی، بیش رستم میداند كیکاووس كم

عنوان تاجبخش و پاسدار است؛ زیرا او به« قهر»میکند. بازخورد رستم بازی میگیرد، قهر میکند و دربار را ترک 

شدۀ خویش را بیشتر از خطر جنگ و سهراب در نظر میگیرد. پهلوانان ایرانی كه ایران و ایرانیان احساسات پایمال

 میجویند:  از دودرز یاریدرک درستی از جنون شاه و شرایط جنگی دارند 

 به دودرز دفتند كین كار تست

 س هبد جز از تو سخن نشنود

 شکسته به دست تو دردد درست 

 همی بخت ما زین سخن نغنود
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 بنزدیک این شاه دیوانه شو

 های درخور فرازآوریسخن

 

 وزین در سخن یاد كن نو به نو

 بوده بازآوریمگر بخت دم

 (368-365)همان:                                          

میشود و با میانجیگری او، رستم به جنگ میرود. این دقیقاً عملکرد بازیگر دودرز واسطج آشتی كاووس و رستم 

آورد و در قبال اعمالش مسئولیتی نمی ذیرد تا ناجی، بار میاندیشی فضاحتی به است كه بدون عاقبت «لوحساده»

 ند.كخطاهای او را برطرف 

پس از ورود تهمتن به جنگ میرود. افراسیاب به بهانج حفظ جان سهراب، مانع دیدار او با رستم میشود و بازی 

میدهد كه هیچ مردی هماوردش نیست را ادامه میدهد. سهراب به افراسیاب اطمینان« یالّا تو و او باهم دعوا كنید»

ای نویسش پیروی میکند و حتی لحظهعضلانی میبیند، از پیشو نخواهدبود و همچنان هماوردی را در قالب توانایی 

 نسبت به اعمال و افکار و نیتّهای افراسیاب تردیدنمیکند.

آوری اطلاعات به دژ س ید نفوذ میکند و سهراب را در میان جمع هنگام در هیئت تركان، برای جمعتهمتن شب

یان تركان چنین پهلوانی وجود دارد و سهراب را از نظر چگونه در متعجب میکند كه  از قد و قامت سهرابمیبیند، 

 هیبت و شکل ظاهری، همانند سام میداند:

 وزانجایگه رفت نزدیک شاه

 ز سهراب و ز برز  بالای او

 كه هردز ز تركان چنو كس نخاست

 به توران و ایران نماند به كس

 

 ز تركان سخن دفت و ز بزمگاه 

 ز بازوی و كتف دلارای او

 سروست بالاش راستبکردار 

 تو دویی كه سام سوارست و بس

 (486-483)همان:                                    

نژاد باشد و میداند پسر میگوید چنین پهلوانی نمیتواند ترک بااینکه رستم به شباهت سهراب و سام  اقرارمیکند و

ای تردید نمیکند كه شاید سهراب، فرزند خودش وی از تهمینه در سمنگان و در همسایگی توران است؛ اما لحظه

برخلاف رستم، وقتی  از  باشد و در اثر همنشینی با تركان، به دشمن ایران تبدیل شده باشد؛ درحالیکه سهراب،

ای است كه او به دژدهم نام و نشان پدرش را می رسد و دژدهم به او دروغ میگوید؛ باورنمیکند و این اولین مرتبه

 میس ارد و تردیدمیکند. سخن دل دوش

اولین نبرد، رستم مجدداً است، آغاز میشود. در « سرسام»نبردهای رستم و سهراب كه درواقع، همج آنها یک بازی 

 شباهت میان سام و سهراب را میبیند:

 چو سهراب را دید با یال و شاخ

 

 برش چون بر سام جنگی فراخ 

 (639)همان:                                            

هایش در میدان نبرد، به قوۀ شهودش اعتماد براساس شنیدهمیکند. سهراب رستم همچنان بر انکار خویش پافشاری

: 1348ندوشن، میکند و از او می رسد كه آیا او رستم است؟؛ اما پهلوان پیر حسابگر انکار میکند )رک. اسلامی

میکند كه چگونه حیوانات فرزند خود را میشناسند و انسان ا سرزنش( با توجه به این شباهت، فردوسی رستم ر346

 بدون آنکه فرزندش را بشناسد بر روی او شمشیر میکشد و قصد جانش را میکند:

 یک از دیگران ایستادند دور

 جهانا شگفتا كه كردار تست

 ازین دو یکی را نجنبید مهر

 پر از رنج باب و پر از تاب پور 

 هم از تو شکسته، هم از تو درست

 خرد دور بد، مهر ننمود چهر
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 همی بچه را باز داند ستور

 آزنداند همی مردم از رنج  

 

 چه ماهی به دریا، چه در دشت دور

 یکی دشمنی را ز فرزند باز

 (673-669)همان:                                     

بر او چیره میشود و با درایت « بالغ»نفسانی  بینی چون رستم كه در مسائل دشوار، حالتمشخصاً پهلوان واقع

را از مدیریت شخصیت و روابط « بالغ»ای ، میتواند لحظه(300: 1400)رک. واعظی و زیرک، تصمیم میگیرد 

خویش كنار بگذارد و درنتیجه، حسّ شهود خویش را نادیده بگیرد و به جزئیات و شواهد اهمیتی ندهد و نادانسته 

یا  همان قوۀ خردوزری رستم بدون بازبینی « بالغ»بکشد. در این موقعیت، حالت نفسانی اش ختهتیغ بر فرزند ناشنا

پیروی « فکریبی»نویس میکند و حتی تردید نمیکند و استثنائاً از پیشخویش عمل« والد»شدۀ اطلاعات ثبت

 .میکند

میزند؛  جوانی خام است، به او نیرنگپیروز، كه خسته از نبرد و شرمگین از شکست خود در برابر تهمتنِ همیشه

(؛ بنابراین 340: 1348ندوشن، زیرا پهلوانی چون رستم نیز از ضعفها و زبونیهای بشری عاری نیست)رک. اسلامی

تجربه، تقاضای میدهد و از او میخواهد جنگ را فردا ادامه دهند و سهراب بیبه بهانج تاریکی هوا، سهراب را فریب

را  نه فقط برای نجات جان خود؛ بلکه برای حفظ غرور خویش و كشتن « فریب». رستم، بازی رستم را می ذیرد

رستم، « فریبِ»سهراب به عنوان یک تورانی انجام میدهد. چون پایان فریب رستم، ناخوشایند و سهمگین است، 

-یگیرد و بدون بهبازی شمرده میشود بالاخص وقتی كه رستم تمام شواهد شباهت سهراب با سام را نادیده م

 نوعی میخواهد منکر فرزند خویش شود. خود، دویا به خاطرآوردن فرزند ساكن در توران

دروغ میگوید او رستم های رستم را برای هومان شرح میدهد. هومان بهسهراب همان شب، شمایل ظاهری و دلیری

وجو نمیکند. هومان نیز بازی از دیگران پرسمیخورد و به دفتج هومان اعتمادمیکند و نیست و سهراب دوباره فریب 

را در قالب یک راهنمایی و مکالمه انجام میدهد تا درنهایت به هدف تورانیان یعنی از میان برداشتن رستم « فریب»

 برسد و ماجرا به آسیب فیزیکی و مرگ ختم شود:

 بدو دفت هومان كه در كارزار

 شنیدم كه در جنگ مازندران

 ی رخش اویبدین رخش ماند هم
 

 رسیدست رستم به من چند بار 

 چه كرد آن دلاور به درز دران

 ولیکن ندارد پی و پخش اوی

 (879-877)همان:                                

 

 

برده نوادۀ بار قوۀ شهودش بیدارشده و دمان كند؛ زیرا ایندر نبرد بعدی، سهراب میکوشد رستم را از جنگ منصرف

 ن است:نریما

 دل من همی با تو مهر آورد

 همانا كه داری ز نیرم نژاد
 

 همی آب شرمم به چهر آورد 

 كنی پیش من دوهر خویش یاد

 (798،799)همان:                                         

سهراب را آلایشی و صداقت او، سخنان تجربگی سهراب در میدان جنگ و بیرغم آداهی رستمِ باتجربه از كمعلی

فریبکاری میشمارد و نمی ذیرد. او در كُشتی از سهراب شکست میخورد و وقتی سهراب میخواهد سر از بدنش جدا 

دروغ میگوید كه در مرام و تجربه را میفریبد و بهآورد. او پهلوان بیمیروی« فریب»كند، رستم مجدداً به بازی 

مغلوب فرصتی دوباره میدهد. هومان به سهراب میگوید كه چنین  قوانین پهلوانی در پی شکست اول، مهترِ غالب به
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نویس ای كه میخورد؛ همچنان به پیشدرپیپیتوجهی به فریبهای سهراب با بیقانونی در كشتی وجود ندارد. 

 ورزشکار خویش متعهد میماند و دمان میکند نیروی فیزیکیش او را تا ابد پیروز میکند.

آورد و همین نیرنگ، نخستین یری است؛ اما او نخستین بار در زنددی به نیرنگ روی میناپذرستم، پهلوان سرزنش

-آورد با آنکه سهراب یک مرتبه جان او را بخشیده است )رک. اسلامیبارمیشکست بزرگ او؛ یعنی قتل فرزند را به

ی جوان را میدرد. رستم (، در نبرد بعدی به او امان نمیدهد و در لحظج چیردی، پهلو349، 348: 1348ندوشن، 

كه از هویت فرزند آداه میشود، برای نجات وی، از كیکاووس نوشدارو میخواهد و كیکاووس با شخصیت متوهم و 

( می ندارد در صورت كمک به سهراب بر برتری رستم 10 -9: 1396جویش )رک. باقری، داودآبادی و یعقوبی، كینه

زند. درحقیقت این كیکاووس است كه نادیده، آخرین همبازی سهراب كردن سرباز میافزوده میشود؛ پس، از كمک

 ترسیده و ضعیف كیکاووس و هذیانات فکری او قیام« كودک»در این بازی روانی میشود، در اینجا حالت نفسانی 

ن تبعیت میکنند؛ پس او بدو« فکریبی»نویس و خردورزی را به كناری مینهند و از پیش« بالغ»میکنند و حالتِ 

درنظردرفتن شخصیت رستم در خیالات خویش، توهم برتری رستم و سرنگونی خویش را می روراند و به منظور 

، در چنین شرایطی «قهر»دستورهایش و توسل رستم به بازی رستم، تأخیر او در اجرای تلافی رفتارهای دذشتج 

« ستمگر»را انجام میدهد و در قامت « رت آوردمحالا دی»جویانه، بازی با تفکری تلافی كه تهمتن به او احتیاج دارد،

نوشدارو را نمیفرستد تا حس خشمی را كه از قهر رستم دریافت كرده است به او منتقل كند و برخورد رستم را 

سهراب را « لوحساده»تلافی كند و حس ناخوشایند خودش را نثار او كند. او با بازی خویش، نقطج پایان بازی 

میگیرد، شباهتهای سهراب به سام را نادیده یا نبردشان را به سطح سوم میرساند، « سرسام»ازی میگذارد. رستم، ب

تجربه است، دشمنی تورانی و مستحق مرگ میداند و اعتنایی به سخن دل و شهودش، پسر را كه پهلوانی كمبا بی

میماند؛ باقی« ستمگر»نقش  او را بدون تعلل میکشد. در پایان داستان و حین كشتن سهراب، رستم همچنان در

راه ای كه خود بهمیشود. سهراب در بازی« قربانی»اما سهراب هم در زنددی و هم اجرای نقش نمایشنامج خویش

است به دردناكترین شکل ممکن كشته میشود؛ چنانکه میتوان دفت سهراب، این بازی را از یک ایده در انداخته

 میرساند.« لوحساده»درجج ممکن بازی سطح اول به سطح سوم؛ یعنی شدیدترین 

تجربه بدون اندیشیدن به عاقبت تصمیمش)حمله به ایران( تنها به پادشاهی خویش و در این داستان،  سهراب كم

(؛ 685: 1373دست پدر كشته میشود )سرامی،  به و میزند رقم خود برای شوم سرانجامی پدرش فکر میکند و

نگاری تسلط بر ایران و توران و با اتکای بیش از اندازه بر نیروی جسمانیش )پیشنویس ادیگر سهراب با سادهعبارتبه

نامعقول است؛ زیرا او پهلوان است و ورزشکار( خواهان پادشاهی خود و پدر است؛ درحالیکه تمایلات سهراب 

نظریج برن، ( طبق 165-164: 1392حکمرانی از خویشکاری پهلوانان نیست. )رک. موسوی ، صفری و ظاهری، 

-هایش را محور دنیا میداند،  نمی، خود و خواستهبرد و چون كودکسرمیبه« كودک»سهراب در حالت نفسانی 

ای عاقبت و مسئولیتی دارد. با مرگ سهراب، پروندۀ این بازی بسته میشود؛ زیرا اندیشد كه هر عمل و خواسته

 شمنی، كینه، داغ نهادن بر دل دیگران و مرگ نیست.، چیزی جز د«سرسام»و « لوحساده»فرجام سطح سوم بازی 

  

 گیرینتیجه

و مشخص شد این  های روانی اریک برن بررسیدر این پژوهش داستان رستم و سهراب بر اساس نظریج بازی

 توجهیداستان، فقط تقابل خیر و شر نیست؛ بلکه رودررویی پدر و فرزندی است كه تراژدیِ آنان را نه تقدیر كه بی

 زد.صراحت، فریبکاری و ساخت زمان به شکل مخرب رقمبه شهود و خردورزی، عدم
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جوانی خام است كه تنها بر زور بازوی خویش در میدان نبرد اتکا میکند و  تجربج زیادی كسب نکرده، سهراب، 

های محال كرده و ذهنش در پی خواستهدرفتن س ریعمر كوتاهش را فقط در میدان تمرین رزم و شکار و كشتی

ها و امیال كه در جهان پر فراز و نشیب بیرون، تقدیر بر اساس تصمیممادر دوش نمیدهد؛ درحالی است و به نصایح

در خیالات خود، سودای كشوردشایی و و داه فریبکاری جهان و انسان بر زور بازو میچربد. او  نشدهاو نگاشته

های نابالغانه بت تصمیمش نیندیشیده و عقلش تحت تأثیر خواستهطلبی را می روراند؛ اما ازآنجاكه به عاققدرت

او سایه انداخت و برخلاف پند مادر به افراسیاب و هومان « بالغ»خواهی بر حالت خردی و زیادهبیبود،  منفعل شده

او و كرد خویشکاری درسهای میدان جنگ را نادیده درفت و فراموش اعتماد كرد، به سرزمین پدریش یورش برد،

، «فکریبی»و « ورزشکار»با پیروی از پیشنویسهای پدر به عنوان پهلوان، حفاظت از قلمرو است، نه حکومت؛ پس 

 رستم و هومان شد. « فریب»زد و همبازی بازی را رقم« سرسام»و « لوحساده» بازی

یعنی تصرف ایران و  اهداف خویش؛ افراسیاب كه دشمن دیرینج ایران است با كمک به سهراب برای رسیدن به

هایش برسد؛ هرچند را انجام داد تا با كمترین دخالت به خواسته« یالّا تو و او باهم دعوا كنید»نابودی رستم، بازی 

سهراب )جنگ او « سرسامِ»كاملاً به مقصودش نرسید و رستم كه همبازی نادیدۀ اوست، زنده ماند. براساس بازی 

بینی و خودكامگی خود مسئولیتی، كوتهبودن، قدرناشناسی، بیی شاهنامه متوهمجاایران( كیکاووس كه در جایبا 

-آلوده بود، تحت تأثیر پیش« والدش»و « كودک»به حالات « بالغش»را ثابت كرده است و همواره حالت نفسانی 

انجام میدهد تا را « حالا دیرت آوردم»، «قهر»، «یک اردنگی به من بزن»، «لوحساده»های ، بازی«بیفکری»نویس 

و وظایف پادشاهیش، به دیگران نوازش منفی بدهد و نوازش منفی دریافت كردن از مسئولیت خالیضمن شانه

نمیتواند درست خرد مسموم، آلوده و ناسالم اوست، آلوده و مطرود او كه همان « بالغ»نماید و تلافی كند؛ زیرا 

یسازد و همبازی اصلی همیشگی او كسی جز تهمتن نیست كه كردن متصمیم بگیرد؛ پس روابطش را بر پایج بازی

 كردن است.خردی او در عذاب است و تنها راه ارتباطیش با پادشاه همین بازیهمواره از قدرناشناسی و كم

ای رستم نیز از عیب و خطا  مبراّ  با تحلیل تصمیمات رستم از ابتدای داستان میتوان دفت شخصیت اسطوره

است. تمامی كردهس ردن به شهود و ندای دل، ضعیف عملنیز در اندیشیدن، شک بخردانه و دوش نیست؛ بلکه او

س رد ای دلمیگیرد كه چطور در ابتدای داستان به بیگانهآلودۀ رستم نشأت« بالغ»این موارد نیز از خردِ رهاشده یا 

دیریش نداد خرد بر تصمیمانکاركرد و اجازهو نتیجه، آن شد كه پدری ناخودآداه وجود فرزندی از سرزمین دشمن را 

پیروز شود تا همبازی پسر شود، حقیقت را نبیند و سهراب را با وجود « بیفکری»نویس داد پیشچیره شود، اجازه

، او را بکشد. رستم همچنین در «فریب»شباهت انکارناپذیرش به سام، دشمنی تورانی بشمارد و با انجام بازی 

میکند و لحظاتی خشم و ناراحتی خویش را بر خود تبعیت« كودک»ی و حساس نیز از حالت بعضی مواقع بحران

 خویشکاری و خردش برتری میدهد و همبازی كاووس میشود.

های تقدیری و دیدداه هدف از انجام این پژوهش خوانشی جدید از داستان رستم و سهراب بود كه برخلاف

کند كه داهی تربیت، محیط، تجربه، قدرتمندی و اسم و رسم نیک اطرافیان میشناسی، این مدعا را اثباتاسطوره

العاده نیز در بعضی مواقع، فراتر های خارقمیدهد شخصیتمیتواند زنددی اشخای را تغییردهد، علاوه بر آن نشان

بر مخاطبانش همین نکته باعث میشود اثردذاری سخنان فردوسی  های عادی هستند و ضعف و زبونی دارند واز آدم

 افزوده شود. 

های روانی، ساخته و پرداختج عصر حاضر نیست؛ های این تحقیق مؤیّد این مدعاست كه بازیاز سوی دیگر یافته

اند كه در آثار ادبی میتوان ردّ پای آنها را یافت و از بطن داشتهبلکه از روزداران كهن نیز در میان انسانها چنان رواج
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ساددی عبوركرد و همه چیز را نتیجج تقدیر دانست؛ بلکه داه میتوان علائم و آثار آنچه را كه دست داستانها نباید به

 كرد.عنوان دلایل روانی و ذهنی بازخوانیسرنوشت مینامند به

 

 مشاركت نویسندگان

 حاصل پژوهش دو نویسنده میباشد.این مقاله 

 و قدردانی رتشک

را از اعضای هیئت تحریریه نشریه وزین سبک شناسی نظم ونثر )بهار  نویسنددان مراتب تشکر و قدر دانی خود

 ادب( اعلام مینمایند.

 تعارض منافع

است و حاصل نویسنددان این مقاله تصریح مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده

آداهی دارند. این تحقیق طبق كلیه فعالیت علمی مشترک تمامی نویسنددان است. ایشان نسبت به انتشار آن 

است. مسئولیت بروز هر دونه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تعارض منافع مالی یا شخصی دزارش نشده

 خطاهای علمی یا پژوهشی به عهده نویسنددان است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را برعهده دارند.
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